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 دیــدار
ه          . روز آخر ماه مبارك رمضان بود       د و ب زنگ آخر مرا صدا آردن

ه          : مدیر مدرسه گفت    . دفتر مدرسه بردند   يس جمهور ب رار است رئ ق
ه                دن دآلم استان ما بيایند، براى همين شما از ميان چند نفر براى خوان

ده د انتخاب ش ن اول . ای تم  م دم و گف حال ش د خوش ا بع دم ام ول ش : ه
شه : شه، مربى پرورشى گفت باورم نمى. جانمى جان  ى  . باورت ب وقت

م خوشحال                       ا ه تم آنه ادر و خواهرم گف ه م ان را ب يدم جری به خانه رس
بعد هم براى تمرین به مجتمع فرهنگى نور رفتم و چند بار متن             . شدند

راى من         روز بعد یك دست آت        . دآلمه را تمرین آردم    و ب لوار ن و ش
يد   را رس ود ف الاخره روز موع د و ب ه را  . خریدن ن برنام ه ای ى آ وقت

اى هاشمى اجرا مى راى آق ایم مى ب ردم، پاه د آ د حضرت . لرزی بع
بوسه گرم و پر مهرى     . هاشمى رفسنجانى سر من را بوسيدند     ... ا آیت

اد او  افتاده بودم وقتى ی     یاد پدرم . بود، و من هم دست ایشان را بوسيدم       
 .لرزید افتادم دیگر پاهایم نمى

 على ویسى قم 
 
 

 مقام اول
ى   وارى درست م ه دی ا روزنام ردیم م ى . آ اطى و طراح ار خط آ

ود    ن ب ا م روه ب ى    . گ ودم و م ته ب درم را برداش م پ تم آن را  قل خواس
وارى      ه دی ون آن روى روزنام د و خ تم را بری اقو دس ه چ م، آ بتراش

ردم    سوخت،  با آن آه دستم مى    . چكيد روز دادن جوایز و     .  مقاومت آ
يد  را رس اب ف ه . انتخ ه روزنام روه داوران هم وارى را  گ اى دی ه

د             . بررسى آردند  ا آم وارى م ناگهان یكى از آنها به طرف روزنامه دی
ار                     : و گفت    ن قطره خون چه زیباست، چه ابتك ن شعر جنگ و ای ای
البى ا را     !ج وارى م ه دی شورت داوران، روزنام دتى م د از م ه بع  ب
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 .عنوان مقام اول برگزیدند
 حميد باقرزاده ـ تهران

 لبخند پدرم
ود ه ب ى . جمع تراحت م واب اس ود و در رختخ ریض ب ادرم م رد م . آ

ود و               باران تندى مى   ون ب وچكم مشغول تماشاى تلویزی رادر آ بارید ب
ادرم نشسته  الاى سر م ره ب دون دله ودم، ب ته ب اليفم را نوش ه تك من آ

ه       آم گرسنه مى    گذشت و ما آم    ىزمان همچنان م  . بودم ا اینك شدیم، ت
ار نواخت و من        ١١ام ساعت     صداى برادرم بلند شد آه من گرسنه        ب

ردم    اه آ ادرم نگ شمهاى م ه چ ود  . ب رده ب وابش ب ازه خ  .ت
ه باشد خودم            تصميم گرفتم بلند شوم و براى اولين بار به هر نحوى آ

نم   ردم و د               . آشپزى آ از آ ه در یخچال را ب ود آ ن ب ه گوشت،      ای دم آ  ی
زمينى و پياز را پوست آندم و منتظر         سيب. زمينى و پياز داریم    سيب

ود  دار ش ادرم بي ا م ستم ت تور  . نش د، دس از ش ادرم ب شمهاى م ى چ وقت
ه نظر نمى     . پختن غذا را از او گرفتم      يد   البته مادرم زیاد راضى ب رس

رد  وابش ب د خ زى بگوی ه چي ل از اینك ا قب پزى . امّ ين آش در ح
ه                      ترس مى ود آ ن ب د ای ا درست از آب در نيای سوزد و ی ذایم ب يدم آه غ

ادرم  . خواستم مدام از خدا آمك مى   گاهى در هنگام آشپزى به سراغ م
ایى مى           رفتم و از او سؤالاتى مى      مى را راهنم م م رد  آردم و او ه . آ

د چطور است               . بالاخره غذا حاضر شد و آن را نزد مادرم بردم تا ببين
ختى از ج   ه س ادر ب ذا را    م ق از غ ك قاش ست و ی د و نش د ش ایش بلن

شيد ى . چ ودم و م ران ب ى     نگ رد ول راد بگي د و ای وایم آن يدم دع ترس
د روز    د از چن ت و بع ين رف ادرم از ب ارى م ه بيم ار هم رعكس انگ ب

ه   . آفرین دخترم، خيلى عالى شده: براى اولين بار خندید و گفت     من آ
ى تم نم د   در پوس فره را ان رعت س ه س دم ب دا گنجي ى را ص اختم و عل

اد      اولين قاشق را آه بالا بردم چشمم به       . آردم او . عكس پدرشهيدم افت
 .گفت خندید و به من آفرین مى هم داشت مى

 الهام اژدرى ـ خوزستان ـ هندیجان
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 نهال دوستى
ه هر            همه بچه . روز درختكارى بود    ها خوشحال و شاد در حالى آ

 . حياط مدرسه ایستاده بودندآدام یك نهال درخت در دست داشتند در
ود   ستاده ب ورى ای ك آبخ وار نزدی ار دی را آن ك  . زه ه او نزدی سته ب آه

 :شدم، خيلى غمگين بود و گفتم 
 زهرا چرا اینقدر ناراحتى؟

 :آرد، گفت  در حالى آه اشكهایش را پاك مى
ك         فاطمه جان دیروز به مادرم گفتم قرار است تمام بچه          دام ی ا هر آ ه

د    ال بياورن د    نه ه بكارن راف مدرس ان اط ه و خياب ا در مدرس ا . ت  امّ
 .آمدم مدرسه به دست خالى بخرد، من هم نهال آرده فراموش مادرم

من  . ها شدند   ها با شادى زیاد مشغول آاشتن نهال       زنگ خورد و بچه   
تم  رفتم و گف تم، دستش را گ را رف ه طرف زه ن  :ب ا ای ا آمك آن ت بي

اریم           م بك ا ه رى ب ه طرف من             ز. نهال را دو نف را خوشحال شد و ب ه
د دیم. آم شغول آاشتن ش ه احساس . م ود آ شده ب ام ن ان تم وز آارم هن

سرم را بلند آردم، مادر زهرا      . شود آردم دستى روى سرم آشيده مى     
 .بود آه یك نهال در دستش گرفته بود

زهرا هم بلند شد و تا مادرش را دید اشك شادى از چشمهایش جارى                 
ال             آن روز ما به آم    . شد ا نه  ك هم دو نهال آاشتيم، آه اسم یكى از آنه

 .دوستى بود
 چهارمحال و بختيارى ـ بروجن ـ فاطمه خوشكارم

 
 ها قورباغه

اد       ما و خانواده  .  ساله بودم  ۶آن زمان من      هاى دیگرى از طرف بني
ودیم                ه ب شهدا رفت اه سيدال ام اردوگ اغ بزرگى بن د    . شهيد به ب اً مانن  واقع

 .بهشت زیبا بود
ه  د ر بچ ن و دیگ ه م ود آ ر از آب ب تخرى پ ا اس سابى در  ر آنج ا ح ه

 .آردیم آنار آن بازى مى
 على هاشمى سياوشانى ـ تهران
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 آش آشتى
ادرم  ى   م ذرى م ال آش ن ت هرس م . پخ ال ه ق   آن س طب

ه    احمدى  عمووخانم زن معمول سایه دیوارب ه    هم ان ب ا     دیوارم ه م خان
 .آمدند تا در پختن آش به مادرم آمك آنند

ه مى               آ ه دیگ بزرگى را روى سه پای راى     نها همانطور آ تند، ب گذاش
ته تعریف مى          د  همدیگر از خاطرات گذش انم احمدى گفت       . آردن : خ

ه                    ه خان ا آن را ب یك روز سه آاسه آش نذرى را به دخترم زهرا دادم ت
انم     خانم حيدرى ببرد، امّا او اشتباهى به       ه خ ود      در خان ه ب رى رفت . امي

ود  دتها ب م م ن ه راغش  م ه س ر ب ودم و آمت ده ب رى رنجي انم امي از خ
آن روز خانم اميرى    . آرد من با او قهر هستم      او هم فكر مى   . رفتم مى

دارى            رد و مق شكر آ رم از او ت ذرى در دست دخت با دیدن آاسه آش ن
ه             ز ب سيار تمي ك ظرف ب ود، در ی عسل آه از دهكده خودشان آورده ب

 .سرخ پس فرستاد همراه یك شاخه گل
ن ان را  ای تى خودم ائيم و دوس تباه دربي ا از اش ه م د آ تباه باعث ش  اش

يم     انم احمدى گفت       . دوباره شروع آن ا          : خ رار است ب ين امروز ق هم
 .خانم اميرى براى خرید جهيزیه دخترش به بازار برویم

 الناز بادقت ـ فارس
 

 اذان مغرب
صميم          ا ت ودم، ام يده ب ه سن تكليف نرس ود اگر چه ب اه رمضان ب م
رم           گر ارك را روزه بگي اه مب ودم     . فته بودم آه تمام م ى خوشحال ب خيل

ه روزه مى               آه مى  ود آ ين سالى ب رفتم  توانم روزه بگيرم چون اول . گ
ه سر یخچال مى       ه دقيق ه ب ه     آن روز دقيق ه عقرب ل اینك تم، مث هاى   رف

چند دقيقه بيشتر به اذان مغرب      . آردند ساعت یواش یواش حرآت مى    
د    اذان پخش مى     ٢ون را روشن آردم دیدم شبكه       تلویزی. نمانده بود  آن

نم           د افطار آ ه بای ردم آ ود مشغول خوردن             . فكر آ اِ نب م در ات آسى ه
وردم   ستم خ ا توان دم و ت ك را    . ش ردم و ی وض آ ال را ع د آان  بع

ى    رآن م دم ق رفتم دی تم     گ ودم گف ا خ د و ب رآن   ! اِ؟: خوان را ق س چ پ
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 .نزدیك است بيا سر سفرهافطار : خواند؟ مادرم وارد شد و گفت  مى
 .ام من افطار آرده; مادر افطار شده بيا بخور: گفتم 

 .هنوز آه اذان نشده: مادر با تعجب گفت 
 .اذان مغرب به افق تهران. اند چرا، اذان داده: گفتم 

 .نيست، اینجا اهواز است تهران؟ اینجاآه تهران: مادرم خندیدوگفت 
ر           م ف ده       .  دارد قمن تازه فهميدم آه اذان شهرها با ه ر خن ادرم زد زی م

 :و گفت 
 .آنيم نه به افق تهران ما به افق اهواز افطار مى

 .حالا باید دوباره روزه بگيرم: به مادرم گفتم 
 !نه، دوباره باید افطار آنى: مادرم باز هم خندید و با شوخى گفت 

 الهام قرصى ـ خوزستان
 
 آب
ه             روز ع   ان رفت ه خياب اشورا بود، به همراه عمویم براى عزادارى ب

ودیم ى       . ب ه و زنجيرزن دت گری ه از ش دم آ ردى را دی ين راه م در ب
ى ه  ب ا آلاف ود و گرم ده ب ال ش ود ح رده ب لوغى . اش آ ان ش او در مي

ن           . جمعيت روى زمين افتاده بود     راى ای ده ب تصميم گرفتم هر طور ش
راد              شروع آردم به  . فرد آب بياوریم   ه اف ه آب ب ه ماشينى آ  دویدن تا ب

 .خيلى گرم بود و خسته شده بودم. داد رسيدم مى
رفتم       ه آب را گ ود و               . زمانى آ اد ب شتم، جمعيت زی ه عقب برگ وراً ب ف

 .توانستم تند بروم نمى
ى رد در نظرم م ره آن ف ى چه ا وقت د، حس مى امّ ك  آم د ی ردم نبای آ

نم ت آ ه غفل يد . لحظ رد رس ه آن م الاخره ب ه او دادمب او . م و آب را ب
رد         ام  . بسيار تشكر آرد و صورتم را بوسيد و براى من دعا آ او از ام

 .خواست آه هر آرزویى دارم برآورده شود) ع(حسين
رد         . این دعا براى من خيلى قشنگ و زیبا بود         ه آن م امّا وقتى آب را ب

ى      م م اس ه ضرت عب اش ح تم اى آ اندم، گف ه   رس ست آب را ب توان
 .امام حسين برساندهاى  بچه
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 فارس ـ داراب ـ على اآبر صادقى
 
 

 برآت
د،   مادربزرگم هميشه دوست دارد آه وقتى سفره غذا را پهن مى             آن

ند    ع باش فره جم ه دور س شه     . هم ه همي ت دارد آ صوص دوس ه خ ب
ى   يم و م ته باش ان داش ت   مهم ب خداس ان حبي د مهم ى از . گوی در یك

اع   يم س دود ن ضان ح ارك رم اه مب اى م ار  روزه ه افط ده ب ت مان
ت   ادربزرگ گف تيم  : م ان داش ود الان مهم وب ب در خ ن  . چق وز ای هن

د                    ه صدا در آم ه ب ه زنگ خان ود آ شده ب ى در را    . حرف او تمام ن وقت
. هایش همه با هم وارد شدند       باز آردم با آمال تعجب دیدم خاله و بچه        

همه به آمك هم در عرض نيم ساعت         . مادربزرگ خيلى خوشحال شد   
ر از نعمت        سفره د پ وزهم         . اى چيدن د، هن ه افطار آردن ذا   وقتى هم غ

 .شب معنى برآت را فهميدم آن من. بود درسفره
 شكوفه جهانى ـ خوزستان ـ دزفول

 
 دوستى

انواده  ك روز من و خ ودیم ی ه ب ه رفت ه خال ه خان ه . ام ب انى آ از زم
رفتيم ب    رسيدیم مشغول بازى با پسرخاله     صميم گ ه هایم شدم، تا اینكه ت

 .آردیم ما در آوچه فوتبال بازى مى. آوچه برویم
ه مى امى آ ه هنگ سر خال ه پ وپ را ب تم ت دهم صداى  خواس اس ب ام پ

ه صورت                گریه ا سرعت شدیدى ب وپ ب ه ت دم آ د دی نيدم، بع اى را ش
ه  سر بچ ى از پ ورده است  یك ه خ اى محل ه  . ه د گری ا صداى بلن او ب

ه      مى ه خ    . رفت  اشان مى    آرد و به سمت خان ودم      من آ يده ب ى ترس يل
ستم            دوان دوان به خانه خاله     م ب تم و در آوچه را محك از ترس   . ام رف

نم       اینكه مادرپسر بچه بياید و از من شكایت آندنمى         ار آ . دانستم چه آ
ه         ا اینك ستى ت ت ه ه ناراح ن هم را ای ه چ يد آ ه پرس د دفع ادرم چن م

 .راستش را به او گفتم
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روم و ا           نم       مادرم گفت آه به خانه آن پسر ب ا  . ز او معذرت خواهى آ ب
دم تم و در را آوبي ا رف ه آنه ه در خان اد ب رس زی د لحظه . ت د از چن بع

رد     از آ ه در را ب سر بچ ان پ م     . هم يدم و ه م ترس دن او ه ا دی ن ب م
اده               رایش نيفت اقى ب الم است و اتف ه س ع     . خوشحال شدم آ ان موق در هم

ه لبخ       : مادرش پرسيد   . مادرش آمد  د مى  پسرم آيه؟ او در حالى آ زد  ن
ستم  . آمده با هم بازى آنيم . دوستم است : گفت   من دیگر هيچ چيز نتوان

 ميایى دوست شویم؟: بگویم ولى او خندید و گفت
 محمدحسين بهمنش ـ فارس ـ جهرم

 
 زیارت

اِ               در فصل تابستان آه مدرسه      ه اتف رفتيم ب صميم گ ود، ت ل ب ا تعطي ه
رویم     ابوس ا        . خانواده به مسافرت ب ه پ رار شد ب ام رضا   ق رویم  ) ع(م ب

تادیم و از خوشحالى       همين آه به مشهد رسيدیم همه صلوات مى          فرس
ام رضا             . گنجيدیم در پوست نمى   ه طرف حرم مطهر ام ) ع(همگى ب

ل            در آنجا زیارت  . رفتيم ه دوستان و فامي راى هم ا   نامه خواندیم و ب ه
ودم، نمى             . دعا آردیم  ستم   چون داخل حرم شلوغ بود و من بچه ب توان

ودم و          جلو   ين ناراحت ب راى هم رم، ب ه ضریح بگي تم را ب روم و دس ب
عزا گرفته بودم، امّا مادرم مرا بلند آرد و روى دوش خود گذاشت و         
تهایم را از آن                      يدم و دس م از نزدیك ضریح را بوس به جلو برد، من ه

دم بچه     ه حرم آم زرگ شدم و ب ردم هر وقت ب ا آ رفتم و دع ا را  گ ه
 . نخورندروى دوشم بگذارم تا غصه

 فاطمه پيشاهنگ ـ فارس ـ شيراز
 

 آفش
اله             اول مهر ماه بود و مدرسه       ها باز شده بود، من نيز حالا هفت س

راه   . رفتم بودم و باید به مدرسه مى      ه هم صبح آنروز با شور و اشتياِ ب
ا مدرسه همراهى        . مادرم راه افتادم و راهى مدرسه شدیم       مادرم مرا ت

ه  ه مدرس ه ب ى آ ى وقت رد ول ت آ يدم گف رو سر :  رس دیگر خودت ب
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من موقعى آه به در آلاس رسيدم فكر آردم آه آلاس هم مثل             . آلاس
اوریم          شهایمان را در بي د آف ع وارد شدن بای م   . خانه است و موق من ه

ان                   رفتم و وارد آلاس شدم، ناگه تم گ آفشهایم را در آوردم و توى دس
ه        هارا دیدم آه زدند زیر خنده من هم خجالت آش           بچه ا ب يدم و سریع پ

ا            از آن روز هر جا آه مى      . فرار گذاشتم  ه آنج شوم آ ئن ن ا مطم روم ت
 .آوردم آجاست آفشهایم را در نمى
 زهرا سلگى ـ نهاوند همدان

 
 من فرزند یك شهيد هستم

پدرم هرگز روى مرا ندید من      . من سه روزه بودم آه پدرم شهيد شد        
ا ی               دم، امّ در را ندی ان شب و        هم هرگز مهر و محبت پ ته مهرب ك فرش

او . روز در آنارم است و حتى براى یك لحظه مرا تنها نگذاشته است            
نم                  دررا احساس آ ه من نداشتن پ داده آ د بگویم    . تا به حال اجازه ن بای

ه  ى و خال ادربزرگ، دای دربزرگ، م ت   پ ى زحم ن خيل راى م ام ب
شيده ى    آ دا م ا ص دربزرگم را باب ن پ ه م ا آ ا آنج د ت نم ان  . آ
ى                        مدتها   ا وقت ده است ام درم شهيد ش ه پ ود آ ه ب ه من نگفت هيچ آس ب

ردم ستم احساس غرور آ هيد ه ك ش د ی ه فرزن دم آ ه . فهمي م ب حالا ه
 .آنم چنان پدرى و چنين مادرى افتخار مى

 سعيده رستمى آبودآهنگ ـ همدان
 

 خواهم معذرت مى
انواده    . اولين روز ماه مبارك رمضان بود       راه خ ام از خواب     من هم
ریم          بيد ه سحرى        . ار شدیم، تا اولين روزه این سال را بگي د از آن آ  بع

 .خوردیم، منتظر اذان شدیم تا نماز بخوانيم
ه          وتر از هم ازم را جل ا نم رفتم و ج و گ ن وض د، م ى اذان گفتن وقت

رادرم   وقتى مى . انداختم تا نماز بخوانم    خواستم نمازم را شروع آنم، ب
 جان نمازت اشتباه است، چون  ليلا: مرا از پشت سر صدا زد و گفت     

ازم            . مرد باید جلوتر از زن بنشيند      رفتم و نم امّا من لج آردم و عقب ن
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 .را خواندم
تم          ه داش امى آ نم و هنگ ام آ ازم را تم ن نم ا م رد ت بر آ رادرم ص ب

 .آردم،او شروع به خواندن نماز آرد جانمازم را جمع مى
نم      تازه متوجه شدم آه او واقعاً منتظر بوده تا من          ام آ م  .  نمازم را تم دل

 .برایش سوخت و آنقدر منتظر ماندم تا نمازش تمام شد
 .آردم خواهى رفتم واز برادرمهربان وخوبم معذرت پيشش آنوقت

 ليلا آمانكش ـ تهران
 

 بهترین شب
ه من مى   ود و ب ده ب ه آم دم آ درم را دی ك شب در خواب پ : گفت ی

رآورده    دوست دارم تو و خواهرت آرزوى من را درباره          درسهایتان ب
د و   . آني ه صحبت و گفتگ ا ب ا م ا نشست و ب ر دوى م ان ه د در مي بع

ردا سؤال             حالا مى  : او گفت   . پرداخت اره درس ف ما درب خواهم از ش
 .آنم

ره خوبى آوردم               تم و در آن درس نم ا خوشحالى    . فردا به مدرسه رف ب
ر                 اجرا را ب ه م دم و هم درم را دی اره پ  ایش به خانه برگشتم و شب دوب

ت   ردم او گف ف آ ى    : تعری ش آن لاش و آوش شه ت د همي و بای س ت . پ
يدم  ده: پرس ا آم يش م اره پ ما دوب ه ش ت آ ت اس ن راس ا ای  اى؟ آی

 
ت   دى زد و گف درم لبخن ستم   : پ ما ه ار ش شه در آن ن همي ب . م آن ش
 .بهترین شب زندگى من بود
 فاطمه یخچاليان ـ خوزستان


